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  بر كاربرد واژگان در يگفتمان حقوق ريتأث
  يروابط مفهوم يبند بر اساس طبقه يدادگاه مدن

 ࣗɧƩω Ĺ҅̎Ɯ ـ  ĹѻЁँو  

  **انيدكتر بهمن گرجـ  *زاده عباس سيفرنگ 

  ****يدكتر مهران معمارـ  ***يسيدكتر الخاص و 

  چكيده:
 يركلاميو غ يبا استفاده از گفتمان كلام يدادگاه مدن طيواژگان در مح يكارآمد

و  هيتجز قيتحق نيدارد. هدف از ا يدعو نيطرف يادعا دييدر تأ ينقش مؤثر
 يبر اساس الگو يبر كاربرد واژگان در دادگاه مدن يگفتمان حقوق ريتأث ليتحل

از  قيتحق يها . دادهت) اس1390( يصفو يواژگان يروابط مفهوم يبند طبقه
و  هيشد. تجز يآور جمع يصورت روش تصادف پانزده پرونده به يريتصو يها ليفا

 ،ييمعنا ليتأو ،ييتضاد، چندمعنا ،معنايي شامل هم يواژگان يروابط مفهوم ليتحل
بود.  يمدن يها متأثر از گفتمان و ژانر دادگاه انگاري شيو پ يواژگان ينينش ابهام، هم

 جي. نتاديگرد يفيتوص ليو تحل هيتجز قهيدق ستيطلاق، ب يريتصو ليز هر فاا
ارتباطات  يدستور يو الگوها يواژگان ياز ساختارها حينشان داد، استفاده صح

. در اغلب موارد متهم در انتخاب واژگان دهد يرا درجهت مثبت سوق م يفرد انيم
 فيوظا ،يفرهنگ يهاوم، هنجارمسئله متناسب با آداب و رس نيدارد كه ا يناهنجار
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 نيا جيمؤثر است. نتا اريبس يقاض يامر در رأ نيو ا ستياو ن يتيو موقع يفرد
كمتر استفاده كرده و  يركلاميو غ يكلام ياز ناهنجار ينشان داد كه قاض قيتحق

نشان داد كه در  نيهمچن جي. نتاديمشاهده نگرد يناهنجار يموارد حت يدر برخ
 ،يياز چندمعنا دهند يم حيترج اميپ شتريب يرگذاريثتأ يت برادادگاه، قضا طيمح
استفاده كنند و با واژگان و جملات  شتريب ييمعنا ليو تأو ييتضاد معنا ،معنايي هم

 يو راهبردها يذهن ياز فضاها ن،ي. هم قضات و هم زوجزنديمتفاوت از تكرار بپره
  .كنند يخود استفاده م هيمنظور رفع ابهام و توج به يارجاع

  :ها كليدواژه
  .يدادگاه مدن ،يروابط مفهوم ،يواژگان نشيگز ،ييقضا يشناس زبان

  مقدمه
در ذهن ا گيري معن ها و نمادها نيست، بلكه شكل فقط انتقال پيام كلامي و غيركلامي ارتباط
هاي كلامي يا نوشتاري بوده كه  زبان يك سيستم قراردادي منظم از آواها يا نشانه. است

هاي متعلق به يك گروه اجتماعي يا فرهنگي خاص براي نمايش و فهم  سانتوسط ان
ها با وجود اشتراك و يكساني  ، انسان2از نظر هارگي و ديكسون 1.شود كار برده مي ها به انديشه

ر استفاده از اين علائم تحت عنوان زبان با بها و قوانين حاكم  علائم و قراردادها، نشانه
هاي عاطفي و  هاي ارتباطي، داراي نقش ر نقشب كنند. گفتار علاوه مي يكديگر ارتباط برقرار

توانند عواطف و احساسات  ها ازطريق برقراري ارتباط گفتاري، مي باشد. انسان رواني نيز مي
اشاره به كل سيستم بيان و خويش را به يكديگر منتقل نمايند. تعامل كلامي و غيركلامي، 

  د.دار دار امعندريافت اطلاعات 
عنوان عنصري معناشناختي، باعث پيوند معنايي  روابط مفهومي (در سطح واژه و جمله) به

پذيرد. در اين جستار قصد داريم با  شود و از عوامل كلامي و غيركلامي تأثير مي جمله مي
در سطح واژه و جمله، هشت عنصر كلامي  3پيروي از مدل روابط مفهومي دكتر صفوي

معنايي، چندمعنايي، تضاد معنايي، تأويل معنايي، ابهام معنايي،  مربوط به آن شامل هم
و نقش عوامل فرهنگي و موقعيتي را در نشيني واژگاني را بررسي كرده  انگاره و هم پيش
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كاربرد آنها مطالعه نماييم. بافت موقعيتي يعني بافتي كه در آن اتفاقي خاص افتاده و جمله در 
محور است، به امور  دگاه عمومي حقوقي كه بافتي موقعيت. داآن شرايط خاص بيان شده است

خصوص بايد گفت كه  كنند. دراين حقوقي و مدني و دادگاه كيفري به امور جزايي رسيدگي مي
هاي  ، تعدادي از شعب دادگاه08/05/1376تشكيل دادگاه خانواده مصوب قانون موجب  به

صاص يافت تا از آن پس، ساير شعب عمومي با عنوان دادگاه مدني به دعاوي خانواده اخت
دادگاه عمومي حق رسيدگي به دعاوي خانواده را نداشته باشند. در هر دادگاه (كيفري/ جنايي 

شناسي، نحو، معناشناسي،  شناسي، آواشناسي، واژه ـ مدني/ حقوقي)، عوامل كلامي شامل واج
اي در تفسير كلام دارند.  گردد كه نقش ويژه شناسي اجتماعي و كاربردشناسي مي گفتمان زبان

عوامل غيركلامي هم متغيرهاي زبرزنجيري گفتمان (تكيه، آهنگ، مكث) و هم متغيرهاي 
كه متأثر از  گيرد دربرميپيرازباني (زبان بدن، حالات چهره، حركات سر و تماس چشمي) را 

  باشند. يمفرهنگ اسلامي 
، بر اساس گفتمان ص كاربرد زبانيمثابه حوزه خا بر اين باور است كه گفتمان به، 4فيليپ

 گردد. خيزد و موضع يا جايگاه گوينده مشخص مي موقعيت يا موضعي كه گفتمان از آن برمي
  :را در نظر داردمفهوم گفتمان و تعاملات اجتماعي، سه بعد اصلي  دروي 

  ؛كاربرد زبان) الف
  )؛شناخت(باورها  انيارتباط م يبرقرار )ب
 5ي.اجتماع هاي تعامل در موقعيت )ج

تحريك بافتي ذهن مخاطب را  7هاي فرض شناختي، پيش 6هاي عنوان محركّ به واژگان
نبود صورت . درك گردددر يدرست شوند معنا و منظور متن به و سبب مي كنند مي

ارجاع ذهن  منجر به محور، انتقال رمزهاي واژگاني، هاي بافتي در متون بافت فرض پيش
به افزايش تلاش  ،هاي بافتي فرض پيش . نبودشود ي نميمخاطب مقصد به معاني بافت
لحاظ واژگاني و دستوري پيچيده و با  زبان حقوقي به .انجامد مخاطب براي پردازش متن مي

علائم نگارشي دقيق است. در متون حقوقي انتخاب و فراواني واحدهاي واژگاني و ساختار 
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 .131)، 1381( 5 فصلنامه سياسي اجتماعي گفتمانيعقوب موسوي، ة ترجم، »ميشل فوكو«، فيليپمارك 
 ييرفخرايم. 5
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7 .Presuppositions 
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يدكننده متقابل تشدعنوان  ستوري بهمدعي است كه عناصر د 8هاردمن دستوري متفاوت است.
عنوان بهترين گزينه در هر فرهنگي ديده  كنند و در ساختار شمارش، مفرد به عمل مي

گيرند ولي  صورت جداگانه موردتجزيه و تحليل قرار مي اگرچه عناصر دستوري به شود. مي
  9.شوند تنهايي در جمله ظاهر نمي به

پيچيدگي مفاهيم، نفوذ كلمات و اصطلاحات  .تدشوار اس براي عامه مردم زبان حقوقي
هاست؛ اما درمواردي هم  عربي در حقوق و اشتراك الفاظ، ازجمله دلايل اين غموض و دشواري

استفاده از جملات متعدد و . نظمي انديشه و تفكر راجع است دشواري و نامفهومي عبارات به بي
پيچيدگي  و به عيوب نگارشي باشد ميء براي بيان مفهوم موردنظر در انشاي آراكه  طولاني

بسيط و  يا جملهسازد و عموماً ناشي از آوردن  اخذ معناي آن را دشوار ميشود و  منجر ميكلام 
تقدم و تأخير  ياهاي مرتبط و  دوري سازه ،دوري مبتدا از خبر ،مركب يها جملهتأويل 
غامض وقتي خوب است غريب و مسائل  گرايش به اجمال و ابهام و اصطلاحات. هاست سازه

خواندن ة درنگ از ادام عادي را بي ةكه مخاطب اهليت درك مطلب را داشته باشد؛ وگرنه خوانند
  10.آن بيشتر مردم عادي هستندة مخاطب رأي و خوانند زيرا دارد؛ يبازم

ي مفهومي دو زبان ها استعارهي ا سهيمقااي به بررسي  ، در مطالعه11افراشي و حسامي
شناختي و  ي هستيها استعارهي جا بهبندي جديد پرداختند.  يايي در قالب طبقهفارسي و اسپان

ي ذهني به ذهني و عيني به عيني ها استعارهي عيني به ذهني، ها استعارهساختاري، سه طبقه 
ي استعاري عيني به ذهني در مقايسه ها نگاشتمنتج از اسم  كلاميهاي  گيرند. نمونه قرار مي
ي استعاري ذهني به عيني بيشترين بسامد وقوع را ها نگاشتمنتج از اسم  كلاميهاي  با نمونه
و استعاره مفهومي به  رديگ يمي صورت ا رشته انيمي و شناخت به شيوه ساز مفهوم. اند داشته

  گردد. طبقه خاصي محصور نمي
واژگاني زبان  ، به بررسي پربسامدترين روابط مفهومي ميان12شريفي و مولوي وردنجاني

سي با كمك آزمون روانشناسي تداعي معنايي پرداختند. نتايج تحقيق نشان داد كه روابط فار

                                                                                                                             
8. M.J. Hardman, “The Sexist Circuits of English,” The Humanist 56 (1996): 27. 
9. Ibid, 26. 

  .175)، 1393( 79 مجله قضاوت، »متقن و قوي رأي يها شاخصه« ،و سهام صداقتي باقري. يوسف 10
يي از ها نمونهي جديد با تكيه بر بند طبقهي مفهومي در يك ها استعارهتحليل « يتا افراشي و تورج حسامي،آز .11
 .149)، 1391( 3 ي زبانشناسي تطبيقيها پژوهشنشريه  ،»ي فارسي و اسپانياييها زبان

مجله زبان و ادبيات ، »واژگاني روابط مفهومي ميانپربسامدترين «شريفي و آرزو مولوي وردنجاني، . شهلا 12
 .59)، 1387( 6 فارسي
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معنايي و تقابل معنايي،  ي (شمول معنايي)، روابط نقشي/ كاركردي، هممراتب هلسلس
. پيوندهاي معنايي ميان واژگان اند دادهروابط مفهومي واژي را به خود اختصاص  نيتر فراوان

  هستند. ها واژهي تلفظ يا املاي ها شباهتبر  ي ديگر مبتنياز پيوندها تر يقو
و » محاربه«، »بغي«به بررسي معنا و مفهوم لغوي و اصطلاحي سه عنوانِ ، 13ورايي

تحليلي پرداخته است تا خلط ميان آنها موجب اشتباه در ـ توصيفي  به روش »نافرماني مدني«
ود. بر اساس اين بررسي، دو عنوانِ در صدور حكم و تضييع حقوق و ستم به دولت و مردم نش

» محارب«يا  »باغي«نافرمايانِ مدني را اند.  مجرمانه، »مقاومت و نافرماني مدني«اي  پاره
 و باغيان و پنداشتن و حكم بغي يا محاربه را بر آنان جاري نمودن، ستم بر شهروندان

حق  بر آنان بار نمودن، تضييعرا  »نافرماني«محاربان را نافرمايان مدني قلمداد كردن و حكم 
  .دولت اسلامي در مجازات مجرمان است

اجتماعي دارد و هر هويت در هر بافت با  هاي هويتاز  اي گنجينههر عضو جامعه گفتاري 
گران كلام معتقدند معناي  بسياري از تحليل كلامي و غيركلامي مرتبط است. هاي صورت

هاي معنا  گران با تكيه بر بخش عتقد است تحليلم 14كاتينگ. شود واژگان در بافت معلوم مي
اجتماعي است و همچنين دانش  ـ عوامل رواني و اجتماعي كه حاصل دانش دنياي فيزيكي و

وجود  .كنند ، متون مختلف را تفسير مياند شدهآن توليد  درمورد زمان و مكاني كه واژگان در
، مواجه شدن با وضعيت گفتماندر  زباني هاي استعارهابهامات در وضع قوانين، وجود 

 چندمعنايي بودنهمگي حكايت از ...  نشده، شخصي بودن قضايا و آراي حقوقي و تعيين
داشته باشند، به اين  يثبات يبحتي اگر مفاهيم حقوقي، معاني متعدد و  .واژگان حقوقي دارد

 .شوند يمكنند و عوض  تغييرمي يسادگ بهمعنا نيست كه ساختارهاي حقوقي و اجتماعي 
 تحت تأثير بافت و شبكه گفتمانيو  ءخاصي را به مخاطب القامفهوم  كلامي، يساختارها

صورت متقابل بر هم تأثير  به كلاميبنابراين ساختارهاي اجتماعي و هنجارهاي  باشند؛ مي
اين تحقيق  يعني نوع عملكرد گفتاري و رفتار اجتماعي با هم در تعامل هستند. گذارند؛ مي

و در پي كشف تأثير عوامل  دهد قرار مي موردبررسيقوقي را از منظر واژگاني گفتمان ح
  است.زوجين در دادگاه مدني/ خانواده كلامي، بر گفتمان حقوقي قضات و 

                                                                                                                             
 3 فصلنامه سياست متعاليه، »»نافرماني مدني«و » محاربه«، »بغي«بررسي مفهومي «. سيد جواد ورايي، 13

)1391 ،(143. 
14. Joan Cutting. Pragmatics and Discourse (London and New York: Routledge, 2002), 2. 
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شناختي و  هاي هستي بندي مفهومي استعاره شده پيرامون طبقه برخلاف تحقيقات اشاره
پژوهش  ي ذهني به ذهني و عيني به عيني،ها هاي عيني به ذهني، استعاره ساختاري، استعاره

جلسات دادگاه واژگان در  بر كاربردحقوقي  تأثير گفتمان حاضر درصدد آن است به بررسي
در سطوح واژي و جمله مفهومي دكتر كوروش صفوي بندي  طبقهبر اساس  مدني/ خانواده

انگاره و  ي، پيشمعنايي، چندمعنايي، تضاد معنايي، تأويل معنايي، ابهام معناي هم شامل
تا اي) مربوط به طلاق توافقي بپردازد  در دو فايل تصويري (چهل دقيقهنشيني واژگاني  هم

خاطر تغييرات صرفي آنها در روابط مفهومي  تفاوت و تمايز معنايي برخي واژگان و عبارات به
پژوهش  اين مشخص گردد و نقش عوامل فرهنگي و موقعيتي را در كاربرد آنها مطالعه نمايد.

 گفتمان حقوقيدر كاربرد واژگان در موقعيتي فرهنگي و  ،كلامي هاي جنبهبا هدف بررسي 
تا  گيرد ميجمهوري اسلامي ايران انجام مدني  جلسات دادگاه دو نمونه درقضات و زوجين 

 مأنوس و روان، ساده بيان كردن مطالب و هاي كلمهگرفتن  كار مشخص گردد تا چه اندازه به
 گيرد؟ ميتفهيم و انتقال بهتر مفاهيم كلام صورت  منظور تكلفّ و پيچيدگي به پرهيز از
هايي در  همچنان اين حوزه با نقصان شناسي حقوقي، زبان درزمينةرشد  به تحقيقات روبه باتوجه

  .مواجه است اتهاممواجهه با كشف و اثبات 
  :استهاي ذيل  پرسشهدف از پژوهش حاضر پاسخ به 

عبارات گفتمان حقوقي  و در كاربرد واژگانو غيركلامي  زه عوامل كلاميتا چه اندا -1-1
  در دادگاه تأثير دارند؟ طلاق

دادگاه محيط در گفتمان حقوقي طلاق توافقي از چه نوع روابط مفهومي در  -1-2
  شود؟ استفاده مي

  پيشينه تحقيق - 2
معنايي، تضاد  ادف، چندمعنايي يا تر زباني شامل ارجاع، هم فت در سطوح زباني يا درونبا

انگاري  نشيني واژگاني، استلزام معنايي، استنتاج و پيش معنايي، تأويل معنايي، ابهام، هم
، در درك و اند رفتهكار  هايي است كه در يك متن به جملات و نشانه رندهيدربرگباشد و  مي

سطح موقعيتي يا بافت  بافت دارند و در متني يا هم تفسير يكديگر تأثيرگذارند، با هم رابطه هم
معتقد  15هاگن .گيرد دربرميزباني همه شرايط زماني، مكاني، فرهنگي و سياسي متن را  برون

باشد اما  در نظر بسياري از افراد، جهان ارجاعي است كه زبان بيانگر آن مي ،است كه محيط
                                                                                                                             

15. Einar Haugen, The Ecology of Language (Stanford: Stanford University Press, 1972), 58. 



 331  ... يبر كاربرد واژگان در دادگاه مدن يگفتمان حقوق ريتأث

اي  ن جامعهواژگان و دستور زبان است و محيط واقعي زبا ،اين محيط زبان نيست بلكه محيط
. زبان تنها در ذهن كاربرانش وجود گيرد ميكار  عنوان يكي از رمزگانش به است كه زبان را به

دارد و فقط نقش رابط اين كاربران با يكديگر و با طبيعت يعني محيط طبيعي و اجتماعي آنها 
نشيني  ها در محور هم معتقد است كه معنا از روابط مفهومي نشانه 16صفوي را برعهده دارد.

بر  پس نشانه علاوه .آيد ميها در بافت پديد  از پيوندهاي معنايي نشانه اي شبكه  درونزبان، 
ها در  پذيرنده معاني ضمني با ديگر نشانه معاني ضمني ناشي از پيوندهاي معنايي بنيادي خود،

اني ، از راه روابط مفهومي، به دنياي ذهني و جهاني از روابط معدرواقع بافت متن است.
و جهان خارج پيش  ها واژهرا ميان  اي تازهچون دلالت مفهومي سطح  .شويم ميانتزاعي وارد 

از  شود. در چنين شرايطي درك معنا دهد كه سطح بازنمود ذهني ناميده مي روي ما قرار مي
كه  است معنايييك نظام  شناسي زباندر اصطلاح  مفاهيم ذهني صورت خواهد گرفت.طريق 

جموعة بر م گويان هر زباني، علاوه كند. سخن را معين مي ها واژههاي اصلي يا دستوري  پايه
واژگان آن زبان را نيز در ذهن دارند. در ، هاي آوايي، صرفي، نحوي و معنايي زبان خود نظام

اطلاعات  كه درحاليكند؛  واژه نظارت مي تلفظواژگان ذهني، اطلاع آوايي بر چگونگي 
ترين بخش  است. مهم  هاي دستوري دستوري ناظر بر چگونگي استفاده از آن در ساخت

تواند معاني و كاربردهاي  يك واژه مي ، زيرا عموماًاست معناييدانستن واژه از ديدگاه  نواژگا
موجود  شناختي جامعهري، تاريخي و مختلفي داشته باشد. در واژگان يك زبان، روابط ساختا

ترين  مهم معناشناسيو  نگاري  فرهنگ، يسشنا هريشگيرد.  قرار مي موردبررسيها  ميان واژه
معاني و كاربردهاي مختلفي  تواند مييك واژه  هاي مربوط به واژگان هستند. عموماً رشته

به همين و  پذيرد ميثير أفرهنگي ت هاي دگرگونياز  داشته باشد. بخش واژگان زبان لزوماً
روابط مفهومي شامل روابط مفهومي  .كند ميديگر زبان تغيير بيش از هر بخش  ،دليل

  .اي است جملهروابط مفهومي  واژگاني و

  روابط مفهومي در سطح واژگان - 1- 2
. مييگو يممطرح باشد، به آن روابط مفهومي واژگاني  ها واژهدر سطح  17اگر روابط مفهومي

روابط مفهومي با يكديگر ارتباط برقرار  از يا شبكهها در  زبان فارسي مانند اكثر زبان يها واژه
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فقط  مطلق تقريباً وجود ندارد و امعن هم( 18معنايي توان آنها را با عناوين هم كنند كه مي مي
 مثلاً معنايي ناقص برقرار است؛ رابط شباهت معنايي يا هم ها واژه توان گفت بين برخي از مي

شب تيره ـ  شب سياه فرارسيد: هستند امعن هم جمله دواين در  »سياه« و »تيره« دو واژه
سياه وارد خانه  سگ داد: (سياه) قرار يجا بهتوان (تيره) را  جمله نمياين دو  اما در ؛رسيدفرا
مربوط به كلماتي است كه داراي معناي ( 19تضاد معنايي ،)تيره وارد خانه شد. ـ سگ شد

، تضاد دوعضوي عبارتند از تضاد معنايي داراي سه نوع اساسي است كه .)مخالف هم هستند
دو واژه كه از لحاظ آوايي و نوشتاري همانند (تشابه يا  20همنامي ،تضاد مدرج، تضاد معكوس

اين واژگان بدون هيچ  )نامند. هومونيم مييا  باشند، اما معاني متفاوتي داشته باشند را همنام
دارند.  يا جداگانه يها مدخلشوند و در فرهنگ لغت  ارتباط معنايي به يك شكل نوشته مي

كار رود هبا يك نوع تلفظ و يك نوع املا ب اسه معن مثل شير در هر يا واژهگاهي ممكن است 
صورت املايي كلمات است. اگر فقط صورت  اما گاهي يكساني تنها در تلفظ و يا فقط در

مانند  ؛اشديكسان ب شان ينوشتارفقط صورت  اگر و )آوا هم( يكسان باشد آنها را ها واژه ظتلف
شانه  ـ) مرغ تخمشانه (جاي  ـشانه (كتف) ، شير (فلكه آب) ـ شير (لبني) ـ(حيوان)  شير

آمدن يك واحد زباني با چند معنا ممكن است  وجود به(علت  21(براي آرايش مو)، چندمعنايي
علت گسترش معنايي يك واژه  هدر طول زمان مربوط شود و يا ب اتاريخي باشد و به تحول معن

ا تخصيص معنايي آن واژه در مشاغل باشد. مثلاً واژة زين و ركاب قبلاً براي اسب بود ي
تركيباتي  شود. رنگ سفيد گسترش معنايي يافته و در امروزه براي دوچرخه هم استفاده مي
رود. از واژة گوشي براي گوشي تلفن و گوشي  كار مي ههمچون سفيدبخت و سفيدپوست نيز ب

هايي  تواند استعاره باشد در واژه مي ييچندمعناشود. علت ديگر  يپزشكي هم استفاده م
هاي  در زبان همچون گردن كه عضوي از بدن است و گردن بطري همچنين كمر كوه.

رابطة ( 22جزءواژگي)، شود نيز گاهي باعث چندمعنايي واژه مي يريگ وام خانواده هم
كل و اعضاي بدن  ،مثال واژة بدن عنوان مراتبي كل به جزء ميان دو مفهوم است. به هلسلس

است كه بين عناصر واژگاني  يا رابطه( 23، شمول معنايي)مثل واژة دست جزء آن هستند
گسترده مفهوم  ها واژهگسترده مفهوم يكي از  است. در اين رابطه برقرار 25و عام 24خاص
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 ،قوچ يها واژهو  نامند عنوان مثال واژة گوسفند را شامل مي به .گيرد دربرميديگر را  يا واژه
زيرشمول نسبت به  يها واژهاين  ضمن در. نديآ يم حساب بهميش و بره زيرشمول آن 

 يها واژهواژة شامل از شرايط لازم و كافي كمتري نسبت به  شمول هستند. هم يكديگر
) تواند نر يا ماده باشد اما قوچ حتماً نر است زيرشمول برخوردار است. مثلاً گوسفند مي

اشتمال يا شمول معنايي ة رابط ،شناسي ساختاري ارابطه در معن ترين مهم داد. قرار يسموردبرر
  26آيد. ميشمار  به

  در سطح جمله روابط مفهومي - 2- 2
نيز روابطي وجود دارد  ها جملهبر روابط مفهومي كه بين كلمات برقرار است بين مفاهيم  علاوه

معنايي كه در آن مفهوم يك جمله  اي (رابطه 27آنها عبارتند از استلزام معنايي نيتر مهمكه 
عنوان مثال در جملات زير، جملة الف مستلزم جملة ب  مستلزم مفهوم جملة ديگر است. به

(چنانچه  28)، تضمنپستاندار است خفاش ـب ؛ دهد به نوزادش شير مي خفاش ـ الف است.
ديروز  سينادوست  ناميم. مي آن رابطه را تضمن ،ها رابطه شمول معنايي برقرار باشد بين جمله

يك دوست  . سيناگيرد هاي زير را دربرمي مفهوم اين جمله، مفاهيم جمله دو گل به ثمر رساند.
گاهي اين انگاري ( پيش )،پسر است سينادوست ـ  كند فوتبال بازي مي سينادوست ـ  دارد

گري دست امكان وجود دارد كه برحسب اطلاعات درون يك جمله بتوان به اطلاعات دي
 ازدواج كرده اوخواهر  خواهر دارد. كريم ـب  ازدواج كرده است. كريمخواهر  ـالف  يافت.
آيد.  حساب مي حشو درون جمله به در جمله، امعن هاي هم (يا تكرار واژه 29گويي همان است)،

ويل أت يا دگرگفت ،)آدم گرسنه، گرسنه است گويي است: هايي از همان جملات زير نمونه
گويند. دزد موردتعقيب  مي گريكدي ريتفس(دو جملة داراي معناي واحد را دگرگفت يا  30يمعناي

(يعني استعمال لفظي در غير معناي  31مجاز )،پليس قرار گرفت. پليس دزد را تعقيب كرد
(به عاريت  32استعاره)، شود بندي انواع مجاز از واژة علاقه استفاده مي . براي طبقهاش يقيحق

لبش چون «جاي مشبه.  هبه ب كارگيري مشبه به ديگر عبارت اي يك واژه يا بهگرفتن صفتي بر
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يابد كه مشبه، ادات تشبيه و وجه تشبيه حذف  استعاره زماني تحقق مي» لعل سرخ است.
پس استعاره نوعي جانشيني . جاي لب هيعني كاربرد لعل ب ؛باقي بماند به مشبهشوند و تنها 

بر مدلول اولية خود به  . به هنگام جانشيني معنايي، يك دال علاوهمعنايي برحسب تشابه است
بر مدلولِ لعل به مدلولِ لب هم  خورد. در اينجا دالِ لعل علاوه مدلول ديگري نيز پيوند مي

و تعيين صدق  33استدلال)، برخوردار خواهد شد اخورد. درنتيجه واژة لعل از دو معن پيوند مي
و تيرگي  36شفافيت)، پردازد جملات مي 35و كذب 34صدق معناشناسي منطقي به تعيين(

 ؛(يعني از دال پي به مدلول برد، چراكه ميان دال و مدلول نوعي انگيزش وجود دارد 37معنايي
)، اي دست يافت، به آن تيرگي معنايي گويند روشني و وضوح به معناي واژه اما اگر نتوان به

از  براي مثال مهم است. اونده در ساخت معنها توجه به نقش شن ر بررسي بافتد( 38استنتاج
واسطه شناخت ضماير  تواند به او مي ي موردنظر گوينده را بفهمد.اتواند معن استنتاج ميطريق 
(از نظر  41اي تلويح مكالمه) و است به معنا دست بيابد 40مرجعي اي از هم كه نمونه 39مرجعي
ها  به همين دليل همكاري گوينده. نندك ها براي استنتاج با هم همكاري مي شنونده ،42گرايس

 .زند بلكه شنونده دست به استنتاج مي كند. طور واضح بيان نمي در بيان، همه چيز را به
  ).گيرد صورت مي 43بيني بودن استنتاج بر اساس اصل مشاركت يشپ قابل

ارجاع تحليل و تفسير معنايي گفتار، به بررسي مفهوم يك واژه در ارتباط با واژگان ديگر و 
پردازد و چگونگي تفسير و قابليت  هاي جهان پيرامون مي يك واژه به خارج از زبان و موقعيت
در تحليل گفتمان مجموعه شرايط اجتماعي،  نظر دارد.درك زبان گفتاري و نوشتاري را مد

 يا گزارهها در  زمينه وقوع متن يا نوشتار، گفتار، ارتباطات غيركلامي و رابطه ساختار و واژه
تنهايي مفهوم خاص خود را دارا هستند اما در شرايط  به هركدامها  واژه. شود ي نگريسته ميكلّ

ثيرگذاري متفاوت و أانتقال، دريافت و ت. وقوع و در اذهان گوناگون معاني متفاوتي دارند
ان شناس شود. زبان معيار برجسته مي در ساختارشكني زبان، پيام بر زبان .دارندگوناگوني در پي 
دهند: انحراف از زبان معيار با عنوان  سازي را به دو طريق انجام مي اين نوع برجسته
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قاعده افزايي در سه سطح معنا، صورت و  امزودن قواعدي به زبان معيار با نو اف هنجارگريزي
است كه در  پذير امكانگذر به آن سوي مرزهاي زبان هنجار تا جايي  .تحقق صوري زبان

در زبان، دو گونة  سازي برجستهدر بحث از  44بي يرويش ختلال ايجاد نكند.ا اانتقال معن
هاي عادي زبان قرار  هاي ثانوي كه روي ساخت ساخت ه است:گرفت نظر درمتفاوت براي آن 

هاي  اگرچه مردم از تحليل .دنشو هايي كه از ساخت عادي زبان ايجاد مي گيرند و انحراف مي
 ها استدلالها و  فقدان انسجام هنجاري در برخي رجحان ساختارشكنانه براي نشان دادن

حقوقي نيست.  هاي رجحانانسجام تمام  ن عدم، ساختارشكني مبيحال بااين، كنند مياستفاده 
برد، بلكه  هاي مفهومي را از بين نمي ها و رجحان هاي ساختارشكنانه لزوماً تعارض استدلال
  .است هاي مفهومي دوباره تعارضدادن قابليت تفسير  دنبال نشان بيشتر به

معاني و تعريف دقيق آنها و پيشنهاد  ،بررسي زبان حقوقي براي آگاه شدن از اصطلاحات«
ها و  نامه تصويبقوانين و  خصوص به ،عملي براي اصلاح شيوه نگارش متون مقررات

ي چگونگ اجرايي از كارهاي مهم و لازم است. هاي دستگاههيئت دولت و  هاي نامه آيين
عنوان اثر  و استفاده از ساختارهاي دستوري كه از آن به بندي جملهشيوه  ها، انتخاب واژه

 45»رد.رابطه مستقيمي با شخصيت و هويت اجتماعي افراد دا شود، انگشت زباني ياد مي
بايد اين  ،در مطالعات فنيِ مربوط به زبانِ حقوقي اند. حقوقيمبناي واژگانِ  ،هاي پايه واژه

  ند.هايي دار هاي پايه و مشتقات و كلمات تركيبي چه خصوصيت رسي شود كه واژهمطلب بر
هاي تغيير سبك است.  چينش و نظم واژگان، يكي از انواع تغييرات نحوي و يكي از گونه

، بسيار بيشتر است زباني گفتمان ميزان تغييرات ،در زبان گفتار به نسبت زبان نوشتار ازآنجاكه
درك معاني ضمني  رو هستيم و عدم با ابهام و دلالت چندگانه واژگان روبه نيز در كلام حقوقي

 ،و وضع قوانين كلام زباني يها وجود ابهامات در استعاره شود. مي ريباعث سوءتعب حيرصريو غ
  .واژگان حقوقي دارد ييحكايت از چندمعنا

 روش اجراي تحقيق - 3
از هاي تصويري  صورت فيلم قيق بهاين تح يها داده و توصيفي استو  نوع تحقيق تحليلي

صورت تصادفي در دسترس انتخاب و هركدام  هاي مدني كشور به پرونده طلاق در دادگاه 15
به مدت چهل دقيقه موردمشاهده و بررسي قرار گرفتند. از ميان آنها دو گفتمان مربوط به اين 
                                                                                                                             

 .149اپ دوم، چ)، 1363، هران: آگاهتبه كوشش محمدرضا باطني ( ،شناسي جديد زبان يرويش، يب. مانفرد 44
 .11 ،)1387( 2 مجله كارآگاه، »شناسي قانوني در تحقيقات جنايي كاربرد زبان« ،. ترنم افشار45
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ري درآمد. تا تجزيه و صورت نوشتا هاي صوتي به صورت نمونه آورده شد. اين پوشه پژوهش به
منظور  تحليل روابط مفهومي واژگان گفتمان حقوقي در موقعيت دادگاه مدني انجام گيرد. به

حفظ پايايي تجزيه و تحليل، همه عناصر روابط مفهومي در دو سطح واژه و جمله توسط دو 
  درصد تأييد شدند. 85ي و تا موردبررس شناس زبان

ها با آوردن مصاديق  واژگان و كاربرد آنها در جمله، قهاي تحقي پرسش براي يافتن پاسخ
براي پرهيز از طولاني  تجزيه و تحليل شدند.ي بندي روابط مفهومي صفو طبقهمدل  لهيوس به

آوايي،  ديگر روابط مفهومي مانند شمول معنايي، جزءواژگي، همنامي، هم شدن حجم مقاله،
گويي، استدلال و استنتاج  ستلزام معنايي، همانمجاز و استعاره در سطح واژه و روابط معنايي ا

اين تحقيق  در سطح جمله در تحقيق آورده نشدند و در تحقيق ديگري بررسي خواهند شد.
يي، تأويل معنايي، چندمعنامعنايي، تضاد،  ميزان تأثيرگذاري هركدام از روابط مفهومي مانند هم

به تجزيه و  بحث -4 بخش در رده است.انگاري را بررسي ك و پيش نشيني واژگاني همابهام، 
يم و روابط مفهومي را پرداز مي شده ي دادگاهي انتخابها گفتماننمونه از تحليل گفتمان دو 
  كنيم. با ذكر مثال ارائه مي

  بحث - 4
لحاظ كاربرد روابط مفهومي در دو پرونده طلاق حاكي  هاي گفتاري به تجزيه و تحليل نمونه

معنايي، تضاد، چندمعنايي، تأويل معنايي، ابهام،  وابط مفهومي هملحاظ ر از آن بود كه به
انگاري در سطح واژه و جمله حاكي از آن بود كه ميزان تأثيرگذاري  و پيش نشيني واژگاني هم

نوع، هدف و منظور  برحسبها در گفتمان حقوقي قضات و زوجين متفاوت است و  اين مؤلفه
عاملي است كه زبان در قالب آن معنا  ،اجتماعي ـ رهنگيبافت ف كند. از انتقال پيام فرق مي

واسطه چگونگي و نوع كاربرد واژگان در جمله و گفتمان،  . زبان حقوقي نيز بهكند پيدا مي
از روابط مفهومي در مكالمات  يك هر كند. افراد به هنگام كاربرد  شكل خود را حفظ مي

تا هم اصل اقتصاد زباني را رعايت كرده  دكنن از دستور زبان گفتار تبعيت مي روزمره خود،
  .باشند و هم ميزان تأثيرگذاري پيام را بالا ببرند

كنه. ساپورتش  مطمئن باشه كه هميشه يكي هست حمايتش مي«در نمونه جملات 
زدن. كما اينكه  خاطر چزوندن ما دست به هر كاري مي كنه. خونواده اينا هم كه لجباز و به مي

ازدواج «، »شد تر از اين مي تر و حتماً اسفناك روف اوضاع از اين بدتر و وخيمبزنن و به قول مع
، عبارات »شما نادرست بوده. راهش غلط بود. شناخت كافي نداشتين. عجولانه ازدواج كردين.
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» تر تر و اسفناك بدتر و وخيم«، »زوج و شوهر«و » حمايت و ساپورت«، »فحش و ناسزا«
استقلال مالي دارم. بعد «اند. جمله مركب  زوج از آنها بهره بردهمعنا هستند كه قاضي و  هم

» وقت نبوده. توقع نداشتم كه شوهرم دستش تو جيب پدرش باشه. دستم تو جيب پدرم هيچ
معنا با جملات بعدي  هم» استقلال مالي دارم.«معنايي است كه در آن جمله ساده  داراي هم

نبوده. توقع نداشتم كه شوهرم دستش تو جيب وقت  دستم تو جيب پدرم هيچ«پس از خود 
كار رفته  به» استقلال مالي«آمده است و به شكل تعريف و توصيف معناي » پدرش باشه.
مونه. اونايي كه اون تو ااان،  صداي دهل از دور خوشه. ازدواج مثل يه شهر مي«است. جمله 

نيز داراي » ه؟ بريم اون تو.خوان بيان بيرون. اونايي كه بيرونن، ميگن اون تو چه خبر مي
مونه. اونايي كه اون تو ااان،  ازدواج مثل يه شهر مي«معنايي است كه در آن جملات  هم
در توصيف » خوان بيان بيرون. اونايي كه بيرونن، ميگن اون تو چه خبره؟ بريم اون تو. مي

و تكرار معناست  اند. اين نوع گفتار، حشو آمده» صداي دهل از دور خوشه«المثل  معناي ضرب
منظور جلوگيري از ابهام معنايي صورت گرفته. اگرچه در آن اصل اقتصاد زباني رعايت  كه به

  نشده و تكرار مكررات است.
تقاضاي طلاق داديد؟ ولي امكان «نمونه تضاد معنايي در سطح جمله در گفتار قضات: 

ازدواج  جور نيانظر شما  هحالا ب«، »چند سال زن و شوهر بوديد؟«، »توافق هم وجود دارد.
هايي  هايي خوب درمياد. يه موقعه خوب ـ يه موقعه« و زوجين:» خوبه يا درسته يا اشتباست؟

 ملاحظه گرديد.» الان دارم ميدم. الان ندارم نميدم«، »اشتباه درمياد.
هاي زباني، مقولة  معاني موجود در عبارتدر درك  مفيد مورداستفادهيكي از ابزارهاي 

در جلسات دادگاه موردمطالعه،  .آن است هاي زباني و غيرزباني كلام و توجه به مؤلفه بافت
از واژگان چندمعنا هم در گفتمان خود  اند كردهزوجين به هنگام ارائه شواهد و مدارك، سعي 

» تونيد تغيير بدين و به عكسش. اينو با رفتار خودتون مي« در حد مكفي استفاده كنند:
پا به «فايده بودن)،  (كاربردي نداشتن، بي» خوره اين زن به دردت نمي«)، (تصوير، برخلاف

(دست كشيدن از چيزي، خروج از » ترك كنه«بودن، كنارش ايستادن)،  قدم هم» (پاش
تا لحظه نودش اين قصدو «زدن)،  كتك (مواد مخدر مصرف كردن،» زدنش«محل)، 
(خسته شده بودم، قطع رابطه كردم)،  »بريده بودم«ساعت و نيم)،  1(آخر، زمان » نداشتم

حس شده، پشتش هوا  (تمايلي به انجام كاري نداشت، سست و بي» پشتش باد بخوره«
(به خانواده يكديگر احترام نگذاشتيم، توجه » پا رو خونواده همديگه گذاشتيم«بخوره) و شوهر 

كردن، قاب عكس)، (تابلو: جلب توجه » آدم تابلويي بودم«نكرديم، دل آنها را شكستيم)، 
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(دقت كنند، » چشمشون رو باز كنن«(ترك كردم، تميز و پاكيزه شدم)، » پاك شدم«
تونم كارامو ول كنم، بيام دنبال  دولتم. نمي ريبگ حقوقبنده كارمند «چشمشون رو نبندند)، 

ها و تعبيرهاي  عبارت تونم كارهامو كنار بگذارم/ از كارهام دست بكشم). (نمي» ايشون.
ها و معاني متفاوت  اند، دلالت كار رفته وتي كه براي بيان شرايط و موقعيت يكساني بهمتفا

 ،معنايي تقابل واسطه تضاد و به داراي دلالت معنايي خاصي هستند. كلمات،از  يك هر دارند. 
عبارت ممكن است دو  گردد. مخاطب را به مفهوم و معناي موردنظر خود رهنمون مي ندهيگو
با هم  ،را تشكيل دهند كه از نظر مفهومي يا ه به كمك پيوندهاي همپايگي جملهوار جملهيا 

  .گيرند در تقابل قرار مي
  ، ابهام معنايي ملاحظه گرديد:شده مشاهدهدر نمونه جملات جلسات 

  . پرونده ش هستش. البته كلش نيست.آقا حاجمرد: بله. 
  قاضي: شما هم تشريف ببريد. بهتره ديگه با هم باشين.

يه نمره صفرو ميده وقتي  -20كنم. درسته. يه معلم وقتي يه نمره  حرمتي نمي زن: من بي
حرمتي به صحيح كردن معلمه. دروغ ميگه. خودش كرده. خواسته منو اينجا  پاره كنيم بي

  بدنوم كنه.
  كنن. همدست شماست اين. احترامي به شما مي زن: دروغ ميگه اين. من ميگم بي

  لباس تنه ته. نجاياببين شما مرد: بعد شوهرته. 
حقيقت يا دروغ گفتار يكديگر را  خواهند يمزوجين با كاربرد جملات داراي ابهام معنايي، 

با طفره رفتن از پاسخ يك سؤال يا ايجاد تأخير در پاسخ  به قضات ثابت كنند. بعضي اوقات
 ساختاري هدفمندبا  نمايند و ميموقعيت خود را مرور  مطالبي را در ذهن خود بررسي كرده و

اجتماعي زبان،  يها نقش تصويري از شرح واقعه در ذهن از ساخت صوري زبان در خدمت و
تا حدي كه درك و تفسير پيام را براي مخاطب  كنند استفاده ميخود براي رسيدن به اهداف 

  .سازند مشكل مي
(زن و » گ داريد؟فرزنداي بزر«ملاحظه گرديد:  گفتارها پارهانگاره در اين نمونه  پيش

من بعد «، زن و شوهر فرزند دارند، فرزندان آنها بزرگ هستند) و اند كردهشوهر با هم ازدواج 
(زن ازدواج كرده است، زن مراسم پاتختي داشته است، » از پاتختي من اين مشكلو پي بردم

او زن دارد،  (مرد برادري دارد، برادر» برادر من هر روز نميتونه بياد«شوهر او مشكل دارد)، 
اطلاعات مشترك گوينده و مفروضات و  انگاري، برادر او در شرف طلاق است). ازآنجاكه پيش

برحسب اطلاعات  گوينده شده دسترسي به اطلاعات حذفو  شنونده يا نويسنده و خواننده
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براي درك و فهم مطالب جديد، از آشنايي قبلي با است،  موجود در بافت توسط مخاطب
زيرا گوينده به هنگام ارتباط، مطرح كردن برخي كند؛  موضوع موردنظر استفاده ميهاي  زمينه

 داند. اطلاعات را ضروري نمي
» حكمو پاره كرده باشه. نديدي شما؟«نمونه تأويل معنايي در گفتمان قضات شامل 

(نديدي شما حكمو پاره كرده باشه؟)، (شما نديدي حكمو پاره كرده باشه؟) يا (حكمو پاره 
نظر شما، راه درستيه شما طلاق  حالا با طلاق گرفتن شما به« رده باشه، شما نديدي؟) وك

حالا از هم طلاق (نظر شما، راه درستيه از هم طلاق بگيريد؟)،  (حالا به» بگيريد از هم؟
  شود. نظر شما راه درستيه از هم طلاق بگيريد حالا؟)، مي نظر شما راه درستيه؟)، (به بگيريد، به
(شما » برين؟ اينو شما جرم براش نمي: «اند داشتهن هم چندين مورد تأويل معنايي زوجي

برين اينو  برين شما؟) يا (جرم براش نمي برين؟)، (اينو جرم براش نمي اينو جرم براش نمي
(ديگه اينو من نبايد به شما بگم آقاي » ديگه من اينو نبايد به شما بگم آقاي رئيس!«شما؟) 

رئيس ديگه من اينو نبايد به شما بگم!)، (آقاي رئيس من اينو نبايد به شما  رئيس!)، (آقاي
من نبايد اين حرفو جلوي شما «بگم ديگه!) يا (آقاي رئيس من ديگه اينو نبايد به شما بگم!)، 

(نبايد اين حرفو من جلوي شما بزنم آقاي رئيس)، (اين حرفو من نبايد » بزنم آقاي رئيس
رئيس)، (اين حرفو نبايد من جلوي شما بزنم آقاي رئيس)، (آقاي رئيس جلوي شما بزنم آقاي 

نبايد اين حرفو من جلوي شما بزنم) يا (آقاي رئيس نبايد من اين حرفو جلوي شما بزنم)، 
كردين اينو به من  خاطر خدا رحم مي (به» دادين به من. كردين اينو مي خاطر خدا رحم مي به«

كردين  خاطر خدا رحم مي دادين)، (به خاطر خدا اينو به من مي كردين به دادين)، (رحم مي مي
توجه به بافت دادين)  كردين اينو مي خاطر خدا به من رحم مي دادين به من) يا (به اينو مي

 در تأويل معنايي،مساعدت نمايد. تواند در تعيين معناي مقصود  توجه مي كلام تا حد قابل
  دهد. رخ مينشيني  اركان جمله در محور هم ييجا جابه ،كنند، بلكه ير نمييها تغ واژه

و قوله داشت. نه توي تهران شهريار، چي از همسن  در نمونه جملات زوجين (اينقد قرض
علاوه  خوام، چه رنگ و رويي داشتم واقعاً، به و سالات كم داشتي؟، من حق و حقوقم رو مي

تو خونه دست بزن داشت)  ،نبود ام شرعيدر ضمن كار خلاف  داد، گهگاهي فحش و ناسزا مي
تونه  ي بود؟، خوب ـ آدم ميچ ساله عقد و عروسي كرديد؟ و قضات (دوساله عقد كرديد؟ سه

دار بگيره؟، در خيابان با هم آشنا شديد، اومد خواستگاري شما. ديگه عقد كرد و  روزه شك
قرض و قوله، « اراتدر عبنشيني واژگاني  )، هماست عندالمطالبه مهريه شما ازدواج كرد،

، »خواهر برادري دار، عندالمطالبه، همسن و سالات، حق و حقوق، عقد و عروسي، روزه شك
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خلاف «و » روانيـ  روحي« ،»فحش و ناسزا« ،»دست بزن«، »رنگ و رويي«، »و مادر پدر«
رغم  شود كه علي استفاده مي وجود دارد. برخي اوقات از بعضي واژگان مهجور» شرعي

است كه و مهجور يك عبارت حشو  »امروزه روز«كلمه بودن، كاربردي ندارند. همنشين 
 كهاي است  كلمه »هايي موقعه« نشيني آنها با يكديگر تكرار است و ضرورتي ندارد. واژه هم

اي مهجور  عنوان كلمه و امروزه به شد ميكار رود و در گذشته جمع بسته  هبايستي مفرد ب
شته ااشتقاقي است كه در گذشته كاربرد فراواني د، واژه »ناييتيآش« كلمه .شود استفاده مي

  شود. منسوخ شناخته ميعنوان واژه  بهاست و امروزه 
به اين مهم پرداخته » چرا بايد بگوييم زنان و مردان«هاردمن در مقاله خود تحت عنوان 

ان آنها در سطح زبانان ترتيب و چيدم يسيانگلاست كه در نظريه اشتقاقي و در گفتار روزمره 
 مانندنشيني  معناست كه در واژگان هم واژه، جمله، پاراگراف يا گفتمان مهم است. اين بدين

مراتبي جايگاه بالاتري دارد و اينكه زن از  لحاظ سلسله به» مردان«، كلمه »مردان و زنان«
زبان  در» مردان و زنان«، نزديك به »زنان و مردان«عبارت  ،درواقعشود.  مرد مشتق مي

هميشه عبارت  ،ساختار زبان انگليسي در« انگليسي است و تقريباً به هم مرتبط هستند.
جا كردن آنها امكان ندارد. اين عبارت نحوي در زندگي  رود و جابه كار مي به» مردان و زنان«

  46»دستوري نيست. شود و فقط مختص ساختار واقعي هم اعمال مي
ش، بردمش، خودش، خودشون،  ش داشتم، آوازهبر خريدي،«و عبارات  كلماتنمونه 
ش، تركش، دستم، دستش، نودش، عمرمون، سالش، عمرمون،  شكرانه، ساپورتش
از  موردبررسي يافت شد كهن ودر مت» بردمش، برش داشتم، خريدي مون، مهرم، جوووني

اهيگهگ« ،»ش شكرانه« واژگاناند.  تشكيل شدهتصريفي و اشتقاقي د تكواژهاي آزاد و مقي «
 يتكواژها ،»ش« و وند تصريفي» (حاليه) شكر+انه«ترتيب از تكواژهاي  ، به»ناپاك«و 
  اند. + تكواژ پاك شكل گرفته»نا« و وند اشتقاقي» (ي)«+ وند تصريفي »گه+گاه«

بذل «تخصصي  طبق متون حقوقي از واژگان و عبارات اتقضهاي طلاق،  در پرونده
موجبات «، »رجوع« ،»نحله« ،»نصف دارايي«، »مثلال اجرت«، »نفقه معوقه« ،»كنيد مي

نمايند تا تأثير  استفاده مي »ساقط«، »متاركه«، »طلاق رجعي«، »حق و حقوق«، »وجوب
د كه قانون براي هركدام از اين موارد بندها و شرايط ننشان دهو  دنرا بيشتر كن انگفتارش

  .خاصي در نظر گرفته است
                                                                                                                             

46. Kerry Linfoot-Ham. “Forensic Linguistics, First-Contact Police Interviews, and Basic Officer 
Training,” (Ph.D. diss., University of Florida, 2007), 28, 170. 
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ي خود اخارج از معن، »كنه عشق آدم رو كور مي«مله در ج »كنه كور مي«فعلي  عبارات
  فكر كردن و ناديده گرفتن است. ويه آن عدمنكار رفته است و معناي ثا هب

و  »حرفو به زور تو مغز آدم بكنم« ،»درپوش روش ميزاره« ،»دار روزه شك«عباراتي مثل 
 و ؛باشند ي مياسلام جنبه فرهنگي دارند و مختص به فرهنگ ايراني و» به قول معروف«

» نحله و نصف دارايي و امثالهم، المثل اجرت نفقه معوقه، ،به قول معروف«حقوقي  عبارات
در فرهنگ ايران كاربرد  هاي موردبررسي مشاهده گرديد كه مرتبط با طلاق در همه گفتمان

  .هستنددارند و مطابق با نظام مقدس اسلامي 
كردند تا  چندين بار سؤال را تكرار مي قضات يگاه هاي حقوقي موردبررسي، در گفتمان

كردند كه اطلاع چنداني از موضوع ندارند تا از اين طريق  دروغ را كشف كنند و وانمود مي
هاي زوجين مشخص گردد. كاربرد اين مؤلفه توسط قضات بيشتر از  اثبات يا انكار گفته

ه، تأكيد و حك كردن جلب توجه شنوند، جملاتزوجين بوده است. هدف از تكرار عبارات و 
 متفاوت شكلصورت و معنا و مفهوم موردنظر در ذهن مخاطب و در يك كلام، استفاده از 

 موردنظر بوده استدر گفتار  مفاهيم و مضامين تازه و خلقبراي القاي محتوا و فحواي پيام 
لي يك كار بردن متوا يعني به؛ كند صورت تأويل معنايي در جمله نمود پيدا مي كه بيشتر به

  جمله با معناي يكسان و ساختار نحوي متفاوت.
   نتيجه
به پرسش اول پژوهش بايد گفت كه در بيشتر موارد در محيط دادگاه، موقعيت، جايگاه  باتوجه

 ؛تواند در رسمي بودن يا غيررسمي بودن گفتار تأثيري داشته باشد و طبقه اجتماعي نيز نمي
 و بسيار بيشتر استگفتمان  زباني ميزان تغييرات ،تاردر زبان گفتار به نسبت زبان نوش زيرا

چنانچه در انتخاب  هاي مختلف طبق عرف و عادت است. انتخاب گونه زبان در موقعيت
ها دقت كافي صورت نگيرد دلالت آنها بر معاني، به وجهي كه مقصود نويسنده است،  واژه

. شود راكشت و سوءادبسا ممكن است اين امر موجب سوءبردا پذيرد و چه صورت نمي
اثبات اتهام  عوامل كلامي و تأثير هاي واژگاني، در تفسير بهتر كلام، بررسي ويژگيكه  درحالي

بالا بردن تن صدا، لحن و  كند. سريع حرف زدن و ندادن فرصت پردازش، كمك زيادي مي
ورد و پاسخ به توانايي در استفاده از بازخ عدم نارسا بودن و روشن نبودن پيام، آهنگ نامناسب،

آيند. رفع  شمار مي احساس در گفتار از عواملي هستند كه براي گفتار مانع به ابراز آن و عدم
 بين .هاي اجتماعي گامي مهم در بهبود تعاملات اجتماعي است هاي طبقاتي و شكاف تعارض
 روزب موجب تواند مي آن، نشناختن كه دارد وجود هايي تفاوت زنان، و مردان ارتباطي سبك

 بسيار آنها عاطفي و كلامي ارتباطة نحو در زوجين هايرباو. شود اختلاف و سوءتفاهم
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  .هستند زناشويي سازگاري و خانواده كاركردة زنند برهم غيرمنطقي باورهاي و است تأثيرگذار
به پرسش دوم پژوهش، بايد خاطرنشان ساخت كه در متن اول طلاق توافقي، روابط  باتوجه

معنايي، تضاد معنايي مورداستفاده قرار گرفته است و در اين رابطه تضاد  ايي، هممفهومي چندمعن
معنايي بالاترين بسامد وقوع را به خود اختصاص داده است. در متن دوم طلاق توافقي نيز تا 

بخش واژگان از  معنايي دارد. حدي تضاد معنايي بسامد كمتري نسبت به چندمعنايي و هم
كند.  پذيرد و بيش از هر بخش ديگر زبان تغيير مي و اجتماعي تأثير مي هاي فرهنگي دگرگوني

كنند تا تأثيرگذاري پيامشان را بيشتر  گفتمان، از زبان عاميانه استفاده مي هر دوزن و شوهر در 
گيرند تا فراتر از منظور خود  كنند و براي شرايط متعدد، در گفتارشان از واژگان متفاوتي بهره مي

در گفتار،  كنند. فهم استفاده مي به مخاطب القاء كنند هرچند كه از واژگان ساده و قابلمعاني را 
گيري و همكاري در مكالمه مهم  هم موضوع و هم مشاركت فرد مخاطب متناسب با اصل نوبت

كه قصد  معنايي هاي گزينشبرخوردار است: » هاي زباني انتخاب«تواناييِ  كاربر زبان از است.
كند.  آنها، معاني را در قالب زبان بيان مياز طريق  كه دستوري هاي گزينش و دارد را آنها ارائه

ناشي از  عتنو در حقيقتكند.  توجه مي كلامي، بالأخص بافتعوامل  در انتخاب معنا، فرد به
 و به ، زبان سادهغيررسميزبان  .انجامد تغييرات معنايي ميه هاي متفاوت، ب كاربرد زبان در بافت

 هاي موردبررسي ابهام معنايي در قالب در نمونه گفتمانبا وجود اين،  است. فاز تكلّدور 
و گاه تقدم فعل بر  و پرهيز يلحن خطاب، تحذير، فرمان، هشدار، امرونهبا هاي امري  جمله

انگاري كمتر از  ديگر اجزاء جمله نمود پيدا كرده است كه ميزان استفاده از آن همچون پيش
  اي موردبررسي بوده است.ه ديگر مؤلفه
است و  مخاطبان به ديني مفاهيم انتقال نحوة فرهنگ، در مهم بسيار يها جنبه از يكي
دهد. واژگان و جملات  انتقال بالا اثربخشي با را پيام تواند مي ارتباطي مؤثر هاي شيوه شناخت

در ساختار زباني هر زبان متأثر از عوامل كلامي و غيركلامي گفتمان هستند كه كاربرد آنها 
محور است و ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست. در محيط دادگاه مدني،  هر كشور، فرهنگ

باشد. هرچند در برخي موارد، دو عامل موقعيت و  كاربرد دشواژه و واژگان ممنوعه جايز نمي
كنند  اده ميزيرا زوجين از واژگان ممنوعه، در گفتار خود استف؛ شوند فرهنگ ناديده گرفته مي

و اين با اصل ادب در مكالمه منافات دارد. با وجود اين، استفاده از تعبيرات كلامي و 
  المثل در فرهنگ ما حتي در گفتمان حقوقي بلامانع است. ضرب

توان آنها را  ها و امكانات زباني در كلام يك ضرورت است كه مي شناسايي توانايي
تواند  ناسازگار در گفتمان كرد. نتايج اين تحقيق ميها و كاربردهاي زباني  جايگزين ساخت

كارگيري زبان مناسب در تعاملات اجتماعي، مورداستفاده قرار گيرد.  درجهت اصلاح تفكر و به
شناسان،  زبان ،عوامل كلامي به قضات ، تأثيرهاي نحوي، در تفسير بهتر كلام بررسي ويژگي
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منظور  بهجمله و  واژگان در سطح وميكشف روابط مفهضابطان قضايي و كارآگاهان در 
  فزايد. ا مي  قضات رأي نمايد و بر استحكام شناسايي و تشخيص جرم تا حدودي مساعدت مي
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